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  تکامل دیدگاه های مذهبی در طول تاریخ بخش سوم
 پروفيسور تاریخ ادیان در یونيورستی شيکاگو یوستس هيدن،:  نوشته

 
ه چون موضوع دین و مذهب در کلتور ما از حساسيت زیادی برخودار است از آنعده هموطنانی ک:  تبصره مترجم

نمی خواهند از برداشت ها و تتبعات  دنيای غرب در رابطه با تاریخ ادیان اگاهی پيدا کنند خواهش می کنم این 
هر چند قسمت هائی ازین نوشته بعضی باور های مذهبی ما را زیر سئوال می گيرد اما دیگر .  مضمون را نخوانند

این نوشته بازگوی نظریات و عقائد .  ان وجود داردنکات قابل استفاده هم در رابطه با شناخت مذاهب دیگر در 
  . شخصی مترجم نيست و به همين خاطر قسمت آخری کتاب در باره دین مبين اسلام شامل این ترجمه نمی شود 

 
  

****************  
  ادامهء فصل اول 

  تولد خدايان
قابل دید را اظهار می کرد برای ما    اینکه انسان چگونه احساس شکر گذاری خود ازین رب النوع های واقعی و 

اسناد اوليه تاریخی حکایه ازین می کنند که در آن وقت روابط انسان ها با خدایان شان  با اظهار لفظی .  معلوم نيست
اظهار امتنان انسان ، که از او با برون .  صورت ميگرفت و تماس های اجتماعی هم شامل این مراوده ها می شد

نش بازگو می شد ، خداوندانش را با کيفيت های انسانی ملبس ساخته بود و در موجود خداوندان امدن الفاظ از ده
به طور مثال طوفان بارانی منحيث .  ارزو ها و علایقی که انسان در خود از ان شناخت داشت انعکاس داده شده بود
بلند می ) مانند صدای رعد و برق(زنانیک جنگجوی قدرتمند پذیرائی می شد که فریاد محاربه با خشکسالی را  نعره 

پس می بينيم که بدین صورت به طوفان   خصلت انسانی داده شده .  کرد و در دستش اسلحهء شعله افروز قرار داشت
  .بود

  
این قدرت ها صاحب حيات و .  قدرت های کمک کنندهء طبيعت توسط زبان انسان شکل انسانی را به خود گرفتند

اده شدند که رول تاریخی خود را منحيث همراهان مقدس درسفر ارتقای فکری و مادی فرهنگ شخصيت گردیدند و ام
  . انسانها اجرا کنند

  
در حالات ضرورت و شکوه و شکایت ،  .     احساسات منحيث مادهء اوليه بوجود اوردن خدایان اهميت بسزائی داشت
در تمام عصر ها ، اميدها و .  ن بوده استاحساسات یک نيروی اساسی برای شکل دادن و نگهداشت خداوندا

.  ارزوهای انسان هميشه بيشتر از منطق او در شکل دادن نظراو در بارهء موجودات مقدس رول برازنده تر داشته اند
اگر انسان می توانست که با پيشرفت فرهنگ و دانش به امنيت و خوشی کامل دست بيابد ، شاید  می توانست احساس 

در انصورت خداوندان عصر طفوليت انسان می توانستند اهسته .   را تنها از راه تصوف ابراز کندخود به طبيعت
اما خواهشات انسان ها او را به مرز .  اهسته از صحنه خارج شوند و یا فقط به شکل سمبول های شاعرانه باقی بمانند

ضرورت انسان به کمک باعث .  اهی کردندهای نو کشاندند و ناکامی ها هم او را در قدم هایش در طول اعصارهمر
 .نگهداری و بزرگ ساختن  خدایان گردید

 
هر چند عکس العمل احساساتی انسان در برابر نيرو های کمک کنندهء طبيعت یقينا منبع اول بروز خدایان بود ، اما 

آورد ، این به تنهائی کافی بعد ازینکه تجربه انسان ها طرز عملکرد نيرو های طبيعی را در ساحهء شناخت انسان ها 
طوری که ما از شناخت تاریخ می دانيم ،  عوامل دیگری .  نبود که آن برداشت های اوليه را به همان حالت نگهدارد

  .هم در بوجود اوردن خدایان شامل بودند
  

د روح واشباح حادثه ساز ترین واقعه در تاریخ فکری بشر در دوران قبل از کشفيات علمی، رسيدن به باور در مور
انسان های اوليه واقعيت مدهش مرگ را ميدانستند اما در عالم خواب انسان های زنده اکثرا کسانی که مرده .  است

.  بودند ظاهر می شدند و یا انسان خواب ميدید  به سفر رفته است در حاليکه جسمش در حالت استراحت و ساکن بود
پس .  زهء واقعات ساعات بيداری به نظر انسان حقيقی جلوه می کردنداین تجارب بس روشن در عالم خواب به اندا

انسان به این باور رسيد که یک قسمت مهم وجود او می توانست جسم او را در بعضی اوقات ترک کند و یا بعد از 
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مرئی و غير در مورد این جنبهء  نا" حيات"، " نفس"، " سایه"کلماتی مانند .  مرگ او به شکل جداگانهء زنده بماند
این کلمات دوران های اوليه هنوز هم در توصيف روح در لسان های .  قابل لمس وجود انسان ها بکار برده می شد

بعد ازینکه انسان  عقيدهء روح مجزا از جسم را باور کرد ، این نظر را بر علاوه .  مختلف به کار برده می شوند
م نسبت داد تا وقتی که همهء آنها صاحب روح شدند و دنيا پر شد از انسان ها، به حيوان ها و دیگر اشيای طبيعت ه

  .  اشباح متنوعی که دیده نمی شدند
  

 دنيای غير قابل دید نا مرئی و –بعد از مرور زمان این باورباعث شد که انسان ها کائنات را به دو بخش تقسيم کنند 
ان دنيا را -روحانی ، و این دنيا-روح، مادی- گانه جسماین نظر واقعيت های دو.  روحانی ، و دنيای مادی و حقيقی

ایجاد کرد و سبب پيدا شدن این باور شد که دنيای روحانی جائيست امن که می شود  در ان  به  ان ارزو هائی که در 
  .     زمين قابل تحقق نيستند  رسيد ودر عين حال محل سکونت موجودات روحانی به شمول خدایان نيز می باشد

  
ظریه روح که از تخيل انسان های اوليه متولد شد و توسط نسل های بعدی توجيه و انکشاف داده شد تا عصر حاضر ن

به .  خدمت اولی که این نظریه انجام داد روحانی ساختن خدایان بود.  بر مذاهب و نظریات فلسفی حاکميت داشته است
.  واح نا مرئی و غير قابل لمس در ماورای جهان قرار گرفتندعوض اینکه اشيای فزیکی و قابل دید باشند ، انها به ار

این خداوندان یا ارباب الانواع می توانستند توسط ارتباط با افتاب و یا باد و یا زمين در قدرت و شکوه خود بدون کدام 
 بالای شان حالا که باشندگان جهان نامرئی و روحانی شده بودند، محدودیت های سابق دیگر.  محدودیت رشد کنند

صدق نمی کرد و در عين وقت انها بعد ازین ازاد بودند که شخصيت های خود را نظر به تقاضای فکری و محيط 
سلطهء انها منحيث کمک کنندگان نا مرئی .  امکانات غير محدود برای شان باز شد.  فرهنگی انسان ها تغير بدهند

قدرت های طبيعت منحيث خدایان شاید رو .  ن ها توسعه یابدانسان ها می توانست تا سرحدات خواهشات تخيلی انسا
نظریه روح برای تولد خدایان ضرور نبود اما .   به زوال بودند اما خدایان منحيث ارواح در شروع حيات خود بودند

ضيه  نظریه روح به تنهائی انها را نمی توانست خلق کند اما بدون این فر.   برای نگهداشت شان اهميت عمده داشت
  .مرگ رب النوع های دنيای اوليه سریعترمی شد

  
انسان به شکل .     مفکوره ء خدایان اوليه اثر گذاشتیکی دیگراز تجارب زندگی انسان های اوليه هم در تشکيل

متداوم با وقائع خارق العاده و شگفت انگيز روبرو می شد که مافوق قدرت شناخت او بودند و انسان برای مقابله با 
ت در برابر این نوع حالات انسان فقط در حالت شگف. این نوع  وقائع یک عکس العمل سنتی را هنوز یاد نگرفته بود

جهان شناخته شده برای یک لحظه   .   او در رویاروئی با عالم نا شناخته قرار داشت.  و تحيير قرار می گرفت
در هنگام رقص و یا در مراسمی که پر از  هيجان بودند و حالت تخمر وشور و وجد .  ناشناخته  به نظر می رسيد

این .     حالت های عادی زندگی روزمره رخ نمی دادزیاد به وجود می امد احساسی  به انسان هادست ميداد که در
احساس که یک نيروی نا معلوم موجود هست، در شرائط زندگی امن قبيلوی به قدرت های شناخته ناشده دنيای نا 

انسان می توانست .  خداوندان منحيث اشباح در دنيای وسيع شناخته نا شده متعلق بودند.  مرئی معنی عميقتر می داد
ا ملبس به تمام شان و شوکت و قدرتی که می خواست کند و در عين وقت این خداوندان به انسان نزدیک بودند  انها ر

  .و می توانستند جوابگوی  نياز های او در زمين باشند
  

انسان های اوليه که تشنهء چيز هائی بودند که رسيدن به انها بسيار فراتر از قدرت ناچيز شان بود، در موجودیت 
در هنگام ضرورت ، که عقل از راه حل یافتن عاجز می   .  ندان دوست خود، یک منبع اميد و قوت را یافتندخداو

ماند ، و ابزارها بی فائده می بودند و موجودات زمينی کاری کرده نمی توانستند ، همين کمک کنندگان نا مرئی  در 
 نظر به خواهشات هر چه بيشتر انسان ها به دنيای روحانی و ناشناخته شده به شکل موزون رشد می کردند و

  .  موجودات سخاوتمند تر تبدیل می شدند
  

جوانب خطرناک محيط .  در برخورد احساساتی انسان در مقابل طبيعت نه تنها خدایان ، بلکه شياطين هم بوجود امدند
  ، که تلاش انسان برای بقا حق در روز های اوليه فرهنگ انسانی.  هم مانند بخش های کمک کنندهء آن وجود داشتند

زنده ماندن به او را در همزیستی با حيوانات متنوع تثبيت می کرد ، در هنگامی که حتی پيدا کردن غذا برایش یک 
عمل خطرناک بود ، مشکل نيست که احساسات دوستانه و امتنان اميز انسان ها را در برابر قدرت هائی که به او 

 احساس شک وتردید و برگشت او از قدرت های خصمانه و هيبتناک هم قابل درک . کمک می کردند درک کنيم
طبيعت .   در روز های اوليه برای انسان ها قدرت های خوب و بد هردو مساویانه اشکارا و قابل لمس بودند.  است

  .  ه نظر می رسيدندحالت های خشم او همانقدر واقعی بودند که تبسم های تشویق کنندهء اوب.  از خود دو روی داشت
  

باران نشاط بخشی که بعد ازدوران خشکسالی با خوشحالی استقبال می شد امکان داشت توسط طوفان های مهيب و 
آفتاب ، که اکثر اوقات منبع اسودگی و تحرک و رشد است ، می توانست به یک نيروی .  ویرانکن به زمين ميرسيد

شک مبدل می کرد ، باعث از بين رفتن کشتزار ها می شد ، و منابع مخرب تبدیل شود که چمنزار ها را به خاک خ
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دریا هائی که دوستان اشنا بودند می توانستند که با خشونت سطح شان .  حصول اذوقه انسان ها را تخریب ميکرد
ان دوستانه تمام خدای.  افزایش یابد و بالنتيجه زمين های مورد نياز انسان ها را تسخير و حيات شان را تهدید کنند

بعضی اوقات خشمگين می شدند اما چون مزاج حاکم شان دوستانه بود  ، انسان این را اموخت که خشونت شان را 
.   نادیده بگيرد تا نه تنها از اشيای دنيوی شان مستفيد شود بلکه ازقدرت های ویرانکن شان نيز مصئون و محفوظ باشد

اما این در بعضی .   یک معبود از خود هویت جداگانه ای را کسب کنداین ندرتا دیده می شد که خصلت های ترسناک
مثلا اریائی های ویدی قدرت ویرانگر طوفان باد و رعد و برق را در موجود خطرناک .  اوقات رخ داده است

که نقش گردیده بودند " اندرا"مجسم کرده بودند ، در حاليکه باران های حياتبخش در وجود دوست داشتنی " رودرا"
توسط الماسک  موجود پليد خشکسالی را از بين می برد و مواد اذوقه ،حاصل خيزی و باروری  به انسان ها عرضه 

  .  می کرد
  

در هنگام اول صبح که اشعهء افتاب از شرق می تابيد ، نورآن زمين را یک محل دوستانه می ساخت اما شب خطر 
انسان شرائط تهدید کننده جنگل ها و دشت ها ، سخره .  می اوردهای حقيقی و تخيلی  را در پوشش تاریکی با خود 

انسان به این نيرو های خطرناک . ها و کوه های بلند ،و خشکسالی و هوای سرد کشنده را خوب به خاطر داشت
طبيعت خاصيت های انسانی داد و به ان ها در زبان خود شخصيت بخشيد و مانند خدایان ان ها را به دنيای روحانی 

تمام خصائل مرموز و وسعت بدون حد که به دنيای نا مرئی ارتباط می گرفت شامل حال این موجودات پليد .  ارتقا داد
انسان می توانست تمام حوادث ناخوش ایندی را که اتفاق می افتاد به انها .  دنيای روحانی ، یعنی شياطين، گردید

و خواسته های انسان ها رشد کردند ، موجودات شيطانی هم همانگونه که خدایان نظر به تقاضا ها .  منسوب کند
از این جریان شياطينی به وجود امدند که در بعضی .  منحيث منبع رنج و ناخشنودی انسان ها متناسبا وسعت یافتند

فرهنگ ها نقش های عمده و بزرگی را بازی  ميکردند و حتی سلطهء حاکميت خدایان را بر روی زمين نيز تهدید 
  .         کردندمی 

  
در اینکه خدایان و شياطين تا چه مدتی زنده ماندند تفاوت زیاد وجود داشت که توسط نوعيت پيدایش شان تعيين 

.  چون خدایان دوستان انسان ها بودند و توسط خواهشات او تغذیه می گردیند، هميشه در حال رشد بودند.  گردید
انسان بخاطر .   بالای این خداوندان دنيای نامرئی چندان اثری نداشتوقتی که انسان ها دانش بيشتر کسب کردند

اما با قدرت های .  ضرورت هائی که داشت خدایان را منحيث پشتيبان ارزو های براورده نا شده اش نگهداشت
شامل خواسته ها و ارزو های انسان ها .  شيطانی که در دنيای نا مرئی زیست می کردند به طور دیگر بر خورد شد

با هر قدمی که دانش انسان ها به جلو می گذاشت روز تباهی این شياطين نزدیک تر می .  حال این موجودات نمی شد
وقتی که تفکر انتقادی انسان ها شروع به از بين بردن موجودات نا مرئی  دنيای اوليه کرد، شياطين اولين .  شد

  .دان خود را به خاطر این  نگهداشت که انها را می خواستانسان خداون.  موجوداتی بودند که سر به نيست شدند
  

  پایان بخش سوم
  

  ادامه دارد  
  


